
سال هجدهم    شماره 3964گفت وگو4 سه شنبه   26 اسفند 1399

صــادق زیباکلام، فعال سیاســی و اســتاد دانشــگاه، در 
همان شبی که زلزله ســخت کرمانشاه شهرستان هایی مثل 
ســرپل ذهاب را ویران کرد، شــماره کارتی را منتشر کرد و از 
مردم خواست تا به حساب او برای کمک به مردم پول واریز 
کنند. شــاید زیباکلام فکرش را هم نمی کرد که این فراخوان 
مردمی، باعث سرریز شــدن بیش از ســه میلیارد تومان به 
حساب او شــود. در آن زمان، هنرمندان و خیرین زیادی با 
شماره شــخصی تلاش کردند تا کمکی برای کرمانشاه جمع 
کنند و از همان زمــان هلال احمر تمام قد ایســتاد و اعلام 
کــرد از این پس هر حســابی برای بلایــای طبیعی و کمک 
به مردم اعلام شود، مســدود خواهد شد. از سال ۹۷ تا به 
امروز اتفاق های زیادی در کشــور افتاده و اعتماد مردم هم 
دستخوش آسیب شده است. زیبا کلام آن زمانی که پول را از 
مردم گرفت، بنا بود با تعمیر خانه های ویران شده و رساندن 
آذوقه به مردم کرمانشاه، آن پول ها را خرج کند؛ اما به مرور 
ترجیح داد این پول را صرف ســاخت دوباره یک روستا به 
شــیوه مدرن کند. خودش می گوید دنبال توسعه پایدار بود. 
این گفت وگو پس از آخرین سفر زیباکلام به کرمانشاه که در 
هفته پیش بود، اتفاق افتاد. با زیبا کلام این مسیر سه ساله را 
بررسی کردیم و او درباره پستی و بلندی های ساخت وساز در 

کرمانشاه به شیوه خودش گفت.

 آقای دکتر اگر موافق هســتید از آخر شــروع کنیم. از  �
آخرین ســفری که برای مراســم افتتاح تصفیه خانه به 
دهکده امید داشتید. در پســتی که گذاشتید، گفته بودید 
افتتاح تصفیه خانه به خاطر درخواست استاندار کرمانشاه 
به تعویق افتاده و ســفرتان را بــه درختکاری تخصیص 
داده اید. اولین سؤال ما این است که واقعا کار تصیفه خانه 

تمام شده یا هنوز بخشی از آن مانده است؟
کار تصفیه خانه تمام شــده اســت. اگر کار تمام نشده و 
بخش هایی هنوز باقی مانده بود که پنجشــنبه ۲۱ اسفند را 
برای افتتاح و دعوت نامه فرستادن اعلام نمی کردیم. بنابراین 

کار تصفیه خانه به طور  کامل تمام شده است.
 خیلی کوتاه و مختصر توضیح دهید اساســا چه شــد  �

شما به فکر ســاخت تصفیه خانه افتادید. ظاهرا از ابتدا 
بحث تصفیه خانــه مطرح نبود و بحث کمک های مردمی 
برای زلزله زدگان مطرح بود و به تدریج به مسئله ساخت 
مسکن برای زلزله زده ها تبدیل شد؛ یعنی کاری که آقای 
علی  دایی، نرگس کلباســی و شمار دیگری از سلبریتی ها 
کردند و اول امدادرســانی اولیه انجام دادند که شــامل 
کانکس، پتو، وســایل گرمایشی و بهداشتی بود و بعد هم 
سراغ ساخت منازل ویران شــده در زلزله رفتند. اما شما 
به دنبال کمک های مردمی نرفتیــد و هیچ گاه هم دنبال 
ســاخت منازل ویران شــده نبودید. ظاهرا از همان ابتدا 

سراغ الگوی توسعه پایدار و ساخت تصفیه خانه رفتید.
کاملا درســت می گویید. ما هیچ پولــی برای کمک های 
اولیه خــرج نکردیم یا اگر خرج کردیم، به نســبت پولی که 

جمع کردیم خیلی کم بود.
 من اینجا یک پرانتز باز کنم؛ کلا چقدر پول جمع کردید؟ �

در مجموع حدود ســه میلیارد و نیم به حساب من واریز 
شد.

 ظرف چه مدتی؟ �
وقتی زلزله آمد، روز یکشــنبه ساعت ۹:۳۰ شب آبان بود 
و من فردا در دانشــکده حقوق دانشگاه تهران بودم و دیدم 
کارمندها برای کمک به مــردم زلزله زده پول جمع می کنند،  
سه شــنبه دانشــجوها شــروع به جمع کردن پــول کردند و 
سه شنبه شب فکر کردم من هم باید پول جمع کنم و با توجه 
به برخی از دانشجویانم که در استان کرمانشاه سمتی دارند و 
 در دانشگاه ما علوم سیاسی خوانده اند، پول را در اختیارشان 
بگذارم که خرج آب آشامیدنی، لوازم بهداشتی و چادر کنند. 

۴۸ ساعت بعد از زلزله اعلام حساب بانکی کردم.
 حساب بانکی خودتان یا حساب دیگری؟ �

نه، همان حســابی که دانشــگاه حقوقم را می ریخت. 
گفتم هرکس می خواهد به این حســاب کمک کند؛ چون از 
زمانی که اعلام کردیم اگر پولی ریخته می شد مشخص بود 
که برای کمک های مردمی است و حقوقم هم که مشخص 

بود چقدر است.
 چقدر پول در چه مقطع زمانی جمع شد؟ �

سه شنبه شــب ســاعت ۱۰، ۱۱ که در صفحه اینستاگرامم 
اعــلام کردم، قبل از اینکه بخوابم معمولا مطالعه می کنم و 
بیشــتر روزنامه ها را نگاه می کنم، دیدم مدام برای گوشی ام 
پیامک می رســد. خب من خیلی به این چیزها وارد نیســتم، 

از دخترم لیلا...
 همان که اسمش را خان میرزا صدا می کنید؟ �

بله. البته آن زمان میرزا می گفتم، بعدا به واسطه خدماتی 
که به زلزله زده ها انجام داد، درجه دادم و خان میرزا خطابش 
می کنم. گفتم بابا این گوشــی من انگار خراب شــده و مدام 
پیغام می آید. گوشی را دید و گفت شما اعلام کرده اید مردم 
به حسابتان پول واریز کنند؟ گفتم بله، حدود یک ساعت قبل. 
گفت مردم به حسابتان پول می ریزند. گفتم به این سرعت؟ 
در همان یکی، دو ساعت حدود ۴۰، ۵۰ میلیون تومان ریخته 
شده بود، در حالی که من فکر می کردم کل پولی که به حساب 
من واریز خواهد شــد، ۲۰ تا ۳۰ میلیون بیشتر نخواهد بود و 
من می توانم آن پول را برای آشناهایی که گفتم، بفرستم و آن 

آشناها ملزومات را خریداری کنند. وقتی متوجه شدم این طور 
شد، خواب از سرم پرید؛ مثل زمانی که به بچه ای اسباب بازی 
می دهیــد. برایم جالب بود این اتفاق افتاده اســت. تا زمانی 
که به خواب رفتم، میــزان واریزی حدود صد میلیون تومان 
شده بود. صبح چهارشنبه به دانشگاه رفتم که کلاس داشتم، 
موبایلم را خاموش کردم تا حدود ظهر که پول واریزی حدود 
۳۰۰، ۴۰۰ میلیــون تومان شــده بود. وقتی ایــن اتفاق افتاد، 
احســاس کردم مردم به تو احترام گذاشته و اعتماد کرده اند 
و این دیگر بحث ۲۰، ۳۰ میلیون نیست. می خواهی این ۳۰۰، 
۴۰۰ میلیــون را مثلا بــرای فرماندار یکی از شهرســتان های 

کرمانشاه بفرستی یا برای یکی از دانشجوها؟
احساس کردم انگار شوخی شوخی خودم باید بروم؛ چون 
قضیه جدی شــده بود. همین طور میزان واریزی هم اضافه 
می شد. پنجشــنبه صبح تصمیم گرفتم بروم تا مقدمات کار 
فراهم شود. با دختر بزرگم سارا و دختر کوچکم خان میرزا با 
اتومبیل من به سمت کرمانشاه حرکت کردیم. هماهنگی های 
اولیه را با یک سری آشنا انجام دادم و حدود عصر به کرمانشاه 
رســیدیم. لدی  الاورود به ستاد بحران رفتیم. آنجا هم آشفته 
و شلوغ بود و هرچه زمان می گذشت بیشتر متوجه می شدم 
که انگار ابعاد ویرانی ها خیلی گســترده تر اســت. آن شــب 
چون خســته بودم، دو دخترم به جلساتی که با کمیته ستاد 
بحران بود رفتند و من هم خوابیدم. نمی دانم چه ساعتی بود 
خان میرزا من را از خواب بیدار کرد و من خیلی نگران شــدم 
که اتفاقی افتاده یا نه. دیدم قیافه اش حالت بغض کرده است 
و بیشــتر نگران شــدم. دخترم گریه کرد و گفت ساعت از ۱۲ 
شب گذشته، حساب شما بالای یک میلیارد رفته یعنی ظرف 
۴۸ ســاعت یک میلیارد به حساب شــما ریخته شده است. 
گفتم چرا گریه می کنی؟ گفت می ترســم اعتمادی که مردم 
به شــما کرده اند از بین برود. گفتم تو که من را می شناســی 
چرا می ترســی. من که این پول را برای خــودم برنمی دارم. 
گفت نمی دانم می ترسم اتفاقاتی خارج از کنترل شما بیفتد 
و مدام نگرانم اعتماد مردم به شــما به نوعــی از بین برود، 
چون واقعا حیف اســت این اتفاق بیفتد. دخترم را بوســیدم 
و گفتم ان شــاءاالله از بین نمی رود و شــماها و خداوند کمک 
می کنید. فردا صبح با دو، سه اتومبیل از دوستان ستاد بحران 
و وزارت کشور حدود ساعت ۹ حرکت کردیم و تا ۱۰، ۱۱ شب 
که برگشتیم تمام مدت ده ها روستا را دیدیم و به سرپل  ذهاب 
هــم رفتیم. هرچه خودم شــخصا نگاه کردم، به آشــفتگی 

وضعیت بیشتر پی بردم.
 چطور وضعیت را آشفته دیدید؟ �

یکی از مســائل این بود که اکثر راه ها بند آمده بود؛ آن قدر 
ماشین آمده بود و مردم از جاهای دیگر کمک فرستاده بودند 
یا آمده بودند، تپه هایی از آب معدنی، لباس و نان بود و متوجه 
شدم من هم اگر کانکس، نان، پتو و ... بخرم فایده ندارد. شب 
که به کرمانشاه برگشتم، دو، سه نفر خیلی اصرار داشتند من 
را ببیند ولی خب ساعت ۱۱ شب بود و من خیلی خسته بودم. 
دوستان گفتند اگر می شود با این افراد چند دقیقه دیدار کنید. 
یک نفرشان آقای دکتر پیرصاحب بودند که ایشان آرشیتکت 
و معمار تصفیه خانه شــدند. یک نفر هم آقای مهندس علی 
کولیوند بود که به من گفت می شــود از شــما خواهش کنم 
عجله ای برای هزینه کردن پولی که جمع شده است، نداشته 
باشید. البته مدام هم پول به حساب واریز می شد. گفتم خودم 
هم متوجه شــده ام که نباید پتو، لوازم بهداشــتی و... بخرم، 
چون همین طور کمک ها می رسد و معلوم نیست احتیاجات 
واقعی چیست. فردا جلســه ای داشتم با ستاد بحران استان 
کرمانشاه با اســتاندار و معاون استان که مسئول کمیته ستاد 
بحران بودند، جلسه دیگری هم با هلال احمر و جلسه ای هم 
با مسئولان نظامی داشتم که کمک ها را هماهنگ می کردند. 
هرچه این جلسات بیشتر می شد، بیشتر متوجه می شدم نباید 

عجله ای برای هزینه کردن پول ها کنم.
 تا روز شنبه که چهارمین روز بود، چقدر پول جمع شده  �

بود؟
دقیقا یادم نیســت، اما مرتب اضافه می شــد. هفته دوم 
رســیده بود به یک و نیم میلیــارد. به هر حــال آنجا بود که 
تصمیــم گرفتم بهتر اســت ملزومات اولیه تهیــه نکنیم و 
کانکس تهیه کنیم. با دوستان دوباره مشورت کردم و دیدم با 
توجه به اینکه استان کرمانشاه یکی از بالاترین آمار بی کاری را 
دارد، به جای تهیه کانکس های ساخته شده، در سرپل ذهاب 
یا کرمانشاه کارگاهی درست کنیم و کانکس ها را بسازیم. بعد 

از دو، سه روز به تهران برگشتم.
 به نتیجه مشخصی رسیده بودید؟ �

تنها نتیجه مشــخص این بود دوســتانی که گفتند برای 
هزینه پــول عجله نکنید، بیــراه نگفته بودنــد. اما چند روز 
کمردرد من شــدید شد و نمی توانســتم حرکت کنم و کاملا 
در خانه بودم. چند جلســه داشتم با کسانی که در کار تولید 
کانکس هستند که از اینجا کانکس خریداری کنیم و ببریم یا 
به منطقه برویم. در عین حال با یک سری از استادان دانشگاه 
خودمان هم به صورت تلفنی تماس داشتم. بعضی هایشان 

در کارهای امدادرسانی بودند. با خیرین مدرسه ساز هم بیشتر 
آشنا شــدم. در اولین فرصتی که حالم بهتر شد، با خان میرزا 
به کرمانشاه برگشتم. تقریبا دو هفته از زلزله گذشته بود. آنجا 
متوجه شدم همان داســتانی که درباره آب آشامیدنی، نان، 
پتو و چادر اتفاق می افتد و آشفتگی که در این زمینه هاست، 
برای کانکس هم انجام می شود. مثلا یک خانواده دو کانکس 
گرفته و یک خانواده چادر هم نگرفته و معلوم نیست کاری 
کــه می خواهیم با پولی که بیشــتر از دو میلیارد شــده بود، 
بکنیم، کار درستی باشد. باز هم تأمل کردیم و گفت وگوهای 
بیشتری با برخی از استادان دانشگاه رازی کرمانشاه داشتیم. 
 با برخی از استادان دانشگاه کردستان در سنندج آشنا شدیم 
و کم کم فکر ســاخت چند روســتا را که با خاک یکسان شده 
بودند، داشتیم که چند روستا را انتخاب کرده و کمی مدرن تر 
بازســازی کنیم. مثلا یکی از استادان دانشگاه کردستان، دکتر 
صلاح الدین ویسی، طرحی تهیه کرده بودند که در منازلی که 
ساخته می شود محل نگهداری حیوانات هم پیش بینی شود. 

کم کم از این فکرها داشتیم.
 پس می توان گفت ایده توسعه پایدار از سوی استادان  �

دانشگاه متولد شد.
بله، قطعا این طور است؛ چون من از همان ابتدا هم بیشتر 
سعی می کردم با استادان دانشگاه که همکاران خودم بودند 
و کســانی که در کارهای امدادرسانی هســتند، آشنا شوم. با 
گروهی به نام جمعیت مهرگان آشــنا شدم که در کرمانشاه 
بودند کــه مهندس کولیوند هم جزء آنها بود. سال هاســت 
در روســتاهای کردســتان خدمات فرهنگی انجام می دهند 
و متوجه شــدم می شــود کارهای فرهنگی در روســتاهای 
زلزله زده انجام داد. حالا دیگران کانکس و خانه می سازند و 
ما باید به سمت کارهای فرهنگی و توسعه پایدار برویم. اینجا 

بود که کم کم مسئله توسعه پایدار مطرح شد.
 اگر خیلی ساده بخواهیم توسعه پایدار را تعریف کنیم،  �

چه می گویید؟
من خودم هم چیزی درباره توســعه پایدار نمی دانستم؛ 
اما الان متوجه شــدم توســعه پایدار یعنی اگر شــما شهر، 
روســتا، کارخانه یا جاده را می ســازید، مهم نیست در فرایند 
توســعه چه می کنید، مهم این است که توسعه به طبیعت 
لطمه نزند. هدف اول ما این بود که چند روســتا را به کمک 
اســتادان دانشگاه شریف و دانشــکده فنی دانشگاه تهران و 
سایر دوستان در این مسیر حرکت دهیم؛ البته جلسات زیادی 
هم شــرکت کردم و با اســتادانی که در این زمینه ها دانش 
بیشتری داشتند، صحبت کردم. دو ماه بعد از زلزله، ملاقاتی 
با آقای اســحاق جهانگیری داشــتم و ایشان برای من پیغام 
فرستاده بودند. ضمن اینکه تشــکر کردند، گفتند برنامه تان 
چیســت؟ گفتم قرار اســت پنج روســتا را با الگوی توسعه  
پایــدار اجرا کنیم. ایشــان گفتند چقدر پــول جمع کرده اید؟ 
گفتم حدود دو و نیم میلیارد. گفت معلوم اســت شــما تا به 
حال کار سازندگی نکرده اید؛ چون با این پول یک روستا را هم 
نمی توانید کامل بازسازی کنید. شــما کار را به روستا تقلیل 
دهید و مگر قرار اســت خانه بسازید؟ گفتم نه خانه را بنیاد 
مســکن و خیرین می سازند و ما در کار ساخت خانه نیستیم. 
بــه هر حال این ملاقات ها ادامه داشــت و نصیحت اولیه را 
که عجله نکنیم همچنان لحاظ کردم و به ایده اینکه یکی از 
پارامترهای مهم توســعه پایدار این است که شما در منازلی 
که می ســازید در دیوار چیزی مثل اسفنج و یونولیت هست، 
شــما از اینها اســتفاده می کنید که باعث می شود از مصالح 
ســاختمانی کمتر اســتفاده کنید و در صورت زلزله تلفات و 
تخریب کمتر اســت. یک ســقف که بتون آرمه است، خراب 
شود یا ســقفی که یونولیت اســت تخریب و تلفات کمتری 
دارد. چنین ملاحظاتی را در ســاختمان آن روستا که انتخاب 
کرده ایم، به کار ببریم. جدای از اینکه ســازه ساختمان سبک 
می شــود و در زلزلــه تلفات کمتــری دارد، از نظر انرژی هم 
مهم است یا از پنجره دوجداره استفاده کنیم. در روستایی که 
انتخاب کرده بودیم، در یک کانکس کتابخانه درست کردیم. 
در کانکس بزرگ تر به خانم ها کارهای دستی یاد دادیم. مربی 

از سنندج و کرمانشاه بردیم که یک سری کارها را به خانم ها 
یاد بدهند و مهدکودک هم درســت کردیم؛ اما کار اصلی ما 
اســتفاده از انرژی خورشیدی برای بازســازی روستا بود و در 
کنارش اینکه فاضلاب روســتا را لوله کشــی کنیــم، بیرون از 
روســتا ببریم و آنجا یک تصفیه خانه مــدرن ایجاد کنیم که 
فاضلاب روســتا را تصفیه کند که اصطلاحا این آب قهوه ای 
پمپ شود برای مصارف کشــاورزی؛ یعنی همان میزان آب 
هم برای کشاورزی استفاده شود و هم لجنی که در فاضلاب 
می ماند، بعدا به کود کامپوست تبدیل می کنند که شیمیایی 
نیســت و خیلی به مرغوبیت خاک کمک می کند. اما مسئله 
اصلی این اســت که فاضلاب به رودخانــه و چاه نمی رود و 
خاک را آلوده نمی کنــد و جلوی آلودگی فاضلاب به محیط 

زیست را می گیرد.
 مگر فاضلاب روستایی که شــما انتخاب کرده بودید،  �

چقدر اهمیت داشت؟
جان کلام دقیقا اینجاســت. شاید الان ۳۰، ۴۰ هزار روستا 
در کشور داشته باشیم. اگر درباره یک روستا این کار را بکنید، 
هیچ کمکی به جلوگیری از آلودگی محیط زیســت نمی کند؛ 
والا ما می خواستیم راه را نشان دهیم و بگوییم این راه درست 
اســت. روســتایی که ما انتخاب کرده بودیم، ۶۰، ۷۰ خانوار 
بیشــتر نبودند؛ مگر چقدر فاضلاب دارند که بگوییم محیط 
را تخریب می کند یا نه. بحث اصلی این بود که الگوســازی 
کنیم که ســاختمان ها باید در جهتی باشد که از نظر انرژی، 
انرژی کمتری مصرف کنند. سرمایه گذاری بیشتری شود که از 
انرژی های فسیلی کمتر استفاده کنیم. این ایده ها که در رابطه 
با توسعه پایدار انجام می شود، معرفی و قابل انجام  شدن این 
کارها بیشــتر هدف  مــا بود؛ وگرنه از نظر اقتصادی درســت 

نیست که یک روستا فاضلابش به رودخانه ریخته نشود.
 چقدر هزینه ساخت تصفیه خانه شد و چقدر پول جمع  �

کردید؟ یک ســؤال دیگر هم می ماند؛ مردم به شما پول 
داده بودند که مثلا بــرای زلزله زده ها پتو بخرید، نه اینکه 

دنبال توسعه پایدار بروید.
حق با شماســت. دو بحث فلسفی مهم پیش آمد؛ یکی 
همین که جناب عالــی می گویید. مردم به ما پول داده بودند 
که ســاختمان بسازیم و کانکس تهیه کنیم. پول نداده بودند 
که خانه هایی را بســازیم که دیوار پیش ساخته داشته باشند. 
این یک مشــکل بود کــه مردم راضی هســتند؟ چون ما که 
صاحــب پول نبودیم. بحث مهم دیگر این بود که حداکثر در 
یک یا دو روستا می توانیم این کار را انجام دهیم. در حدود دو 
هزار روستا هست که در نتیجه زلزله آسیب دیدند به اضافه 
سرپل ذهاب، شهرســتان ازگله و حتی جوانرود. زلزله خیلی 
گسترده بود و خوشبختانه تلفات انسانی به نسبت خیلی کم 
بود؛ اما تلفات تخریبی خیلی زیاد بود. آیا از نظر مســاوات و 
عدالت درست است که این پول را در یک روستا هزینه کنیم؟

 پاسخ شما برای این دو مسئله چه بود؟ �
تقریبا از آبان زلزله آمد، آذر و دی مشخص بود که دنبال 
کانکس و پتو نیســتیم و دنبال توســعه پایدار هستیم و این 
را اعلام کردیم. کســانی که تقریبا از اواخر آذر به حســاب ما 
پــول می ریختند، می دانســتند دنبال ایده هایی هســتیم که 
ذیل توسعه پایدار اســت؛ بنابراین می دانستند پول برای چه 

منظوری هزینه خواهد شد؟
 از زمانی که برای توسعه پایدار اعلام کردید، چه مقدار  �

پول واریز شد؟
ایده توسعه پایدار کم کم مطرح شد و حدود یک ماه بعد 
از زلزله گفته بودیم به دنبال کمک های فوری نیستیم. حداقل 
یــک یا یک و نیم میلیارد از پول بعد از اعلام این خبر بود. نکته 
دوم اینکه من معتقد بودم که از نظر اخلاقی موظف هســتم 
کسانی که برای چادر و کانکس پول داده بودند و به هر دلیلی 

با ایده توسعه پایدار موافق نبودند، پولشان را پس بگیرند.
 واقعا چنین کاری کردید؟ �

بله. گفتم اگر صد هزار تومــان پول داده اید، نیت تان این 
بوده که پول برای ساختمان و پتو مصرف شود و ما دنبال این 

کار نیستیم و شما می توانید پولتان را پس بگیرید.

 خب پولشان را پس گرفتند؟ �
یادم نیســت؛ اما حدود ۲۰، ۳۰ مــورد گفتند ما پولمان را 

می خواهیم پس بگیریم.
 پولشان را پس دادید؟ �

بله، از دو نفر از دانشــجویانم آقایان حســین اســبقی و 
محمد ســالاروند که الان هر دو ســمت های خیلی اجرائی 
دارند، خواهش کردم که به این کار رســیدگی کنند. کسی که 
می گفت برای شما پول واریز کردم، از بانک پرینت می گرفتیم 

و با مشخصات مطابقت می دادیم و پول را پس می دادیم.
 چه مبلغی را برگرداندید؟ �

دقیقا یادم نیست؛ اما حدود ۱۵، ۲۰ میلیون از پول کسانی 
را که موافق با ایده ما نبودند، برگرداندیم؛ اما کســی نگفت 

نمی خواهیم پولی که داده ایم، خرج این کارها شود.
 ولی باز هم انتقادات زیادی به شما وارد می شد که چرا  �

پولی را که برای کمک ها داده شده، می خواهید صرف این 
کارها کنید.

این انتقــادات همچنان بــود؛ به ویژه برخــی از جریانات 
سیاسی خیلی حمله می کردند که مردم به شما پول داده اند 
که برای زلزله زده ها ســرپناه تهیه کنید و شما دنبال ایده های 
روشــنفکری هســتید و حادثه ای هم متأســفانه اتفاق افتاد. 
اگر یادتان باشــد یک کودک پنج ساله به اسم سارینا فوت شد 
و این طور شــایعه کردند که چون در ســرما بودند و کانکس 
گیرشــان نیامده بود. این طور حجم حملات به من خیلی زیاد 
شد که شما به جای کانکس خریدن دنبال کارهای روشنفکرانه 
رفته اید. سارینا در یکی از روستاهای نزدیک سرپل ذهاب بود. 
خودم تحقیق کردم و متوجه شــدم این دختر در نتیجه سرما 
فــوت نکرده، بلکه به خاطر تب بالای پنج روزه فوت کرده که 
پــدر و مــادرش او را ۵۰۰ متر آن طرف تر نبردنــد، چون مرکز 
بهداشــت ارتش آنجا بوده یا مرکز بهداشت سپاه و دانشگاه 
علوم پزشکی کرمانشاه؛ یعنی امکانات بوده؛ اما این پدر و مادر 
برای رفتن به دکتر همت نکرده بودند. این اتفاق در نیویورک 
و سعادت آباد هم می افتد. اگر شما یک بچه پنج ساله را با تب 
بالا چند روز دکتر نبرید، ممکن است فوت کند، ربطی به نبود 
کانکس نداشت. ولی حجم انتقادات این قدر زیاد شد که من 
واقعــا بریدم و گفتم ما هم مثل خانم کلباســی و علی دایی 
خانه می سازیم یا کانکس می خریم. البته پولی که آنها جمع 
کرده بودند، خیلی بیشتر بود و پول من حدود سه و نیم میلیارد 
شده بود. یک نامه سرگشاده به چهره ها و شخصیت های کُرد 
کرمانشاه و کردستان نوشتم که اگر شما موافق هستید، دنبال 
توسعه پایدار نرویم و این پول را به شکل دیگری هزینه کنیم. 
مثلا در یک روســتا کانکس بخریم و ساختمان ســازی کنیم. 
جالب اســت که حــدود ۱۳۰ نفر از شــخصیت های منطقه، 
نمایندگان ســابق، نمایندگان مجلس دهم و نویسندگان و... 
گفتنــد با وجود حمــلات و انتقادات همچنان ایده توســعه 
پایدار را ادامه دهید و من هم در برابر این حملات ایســتادم. 
البته ما مجبور بودیم صبر کنیم خانه ها ســاخته شوند و بعد 
سیســتم فاضلاب را درســت کنیم؛ چــون الان همه خانه ها 
بــه خط لوله اصلی فاضلاب وصل شــده اند که یک کیلومتر 
بیرون از روســتا می رود و زمینی که یکی از اهالی روســتا در 
اختیار گذاشــته، برای فاضلاب تخصیــص داده ایم. طراحی 
فاضــلاب را دکتر پیرصاحب و برخی از اســتادان دانشــگاه 
شریف و دانشگاه تهران کمک کردند. داخل پرانتز هم بگویم 
که هیچ هزینه ای برای ایــن کار نگرفتند. تخمین اولیه که در 
نظر داشتیم، بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد بود، ولی در عمل 
بیش از دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون هزینه ســاخت تصفیه خانه 
شد و حدود صد میلیون خرج پنل خورشیدی کردیم که برق 

تصفیه خانه با پنل خورشیدی تأمین می شود.
 برق روستا چطور؟ �

برای برق روستا بودجه نداشتیم که آب گرمکن خورشیدی 
بگذاریم.
 پس تصفیه خانه به اتمام رسیده؟ �

بله و الان کار می کند.
 برای ادامه این کار برنامه دارید؟ �

یکی، دو اتفاق جالب افتاد. یکی از جالب ترین اتفاقات این 
بود که یک سری از روستاییان آن منطقه گفته اند که سیستم 
تصفیــه فاضلاب را برای ما هم انجام دهید؛ چون دیدند کار 
فقط در حد شــعار نبوده و انجام شده. از جمله روستایی در 
نزدیک دهکده امیــد به نام ده جامی که عیــن همین پروژه 

انجام شده است.
 شما هزینه اش را پرداخت کرده اید؟ �

خیر، یک سری از ایرانیان ساکن در کانادا که اهل کرمانشاه 
بودند، هزینه را پرداخت کرده اند و همان جمعیت مهرگان و 
مهندس کولیوند متولی  کار هستند؛ اما اتفاق دوم که خیلی 
مهم تر اســت، این است که یک سری از مســئولان دانشگاه 
تهران که پســت های مــن را از پیشــرفت کار می دیدند، در 
جلسه ای که برای ســرمایه اجتماعی داشــتیم، دکتر نیلی، 
رئیس دانشــگاه، گفتنــد ایــن کار را تمام نکنیــد و زیر نظر 
دانشــگاه تهران کار را ادامه دهید؛ یعنی افراد به جای اینکه 
به حســاب صــادق زیباکلام 
پول بریزنــد، هیئت امنایی در 
دانشــگاه تهران درست کنیم 
و شما هم باشــید، به اضافه 
کســانی که در این کار هستند 
و دانشگاه تهران بانی توسعه 
پایدار شــود؛ یعنی این کار را 
در روســتاهای دیگر که یکی، 
دو هزار نفــر جمعیت دارند، 

انجام دهیم.
را  کار  ایــن  در حال حاضر    �

انجام می دهید؟
یــک طرح در  به  صورت 
دانشگاه تهران مطرح شده و 
هیئت امنا تصویب کرده. یک 
هیئت مؤســس هــم در نظر 
مهندس  بنــده،   که  گرفته اند 
کولیوند، یکی، دو نفر از خیرین 

مدرسه ساز، یکی از استادان برجســته دانشگاه تهران که در 
کارهای خیریــه زیادی بوده اند، دکتر عباس مصلی نژاد، دکتر 
مهدی قربانی، خانم مهشید خاکباز که از خیرین مدرسه ساز 
و خان میرزا جزء هیئت هســتند  و قرار اســت این کار توسط 
کمک های مردمی و استادان دانشگاه ادامه داشته باشد. به 
علاوه استادان دانشــکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 
تهران خیلی علاقه مند هســتند که از روســتای دهکده امید 
بازدیــد کنند، چون خاک آنجا خیلی مرغوب اســت و دو بار 
در ســال در دشــت ذهاب کشــت می کنند؛ یک بــار گندم و 
یک بار ذرت یا چغندر. مشــکل آب البته هست اما هدف ما 
بیشــتر تصفیه فاضلاب بوده که جلوی تخریب طبیعت را از 
طریق فاضلاب بگیریم. قرار شــده  بررســی کنند ببیند چقدر 
امکان کشــت محصولات دیگری در آنجا هست و احیانا به  
صورت کشــت و صنعت کار کنیم که بسته بندی هم انجام 
شــود. اینها برنامه هایی اســت که در آینده خواهد بود ولی 
این کاری است که تا الان صورت گرفته است. اینکه دانشگاه 
تهران می خواهد پرچم توســعه پایدار را در کشور و روستاها 
به دســت بگیرد، به تمام تلاش ها و زحماتی که کشیده شد، 

می ارزد.
 چه راه حل و نتیجه گیری ای در این سه سال داشتید؟ �

به نظــرم بزرگ  ترین تجربه که یاد گرفتم، این اســت که 
در تهــران خودمان را عقل کل ندانیــم و از فکرها و نظرات 
اســتادان دانشگاه استفاده کنیم و مســئولیت را تا جایی که 
ممکن اســت به دســت خود افرادی که در منطقه هستند، 
بسپاریم. من تمام این کار را از صدر تا ذیل به تمام کسانی که 
در کردستان و سنندج هســتند، سپردم و خودشان این کارها 
را انجام می دهند. اصرار نداشته باشیم که فلان نهاد دولتی 
یــا ارگان دولتی از تهران کارها را به دســت بگیرند. برخی از 
نهادها خیلی با ما همکاری داشــتند و برخی هم نه. کسانی 
که همکاری داشتند، مثل استانداری کرمانشاه و  بنیاد مسکن 
بودند. کســانی هم بودند که همکاری نداشتند و سنگ هم 
ســر راهمان انداختند . در  مجموع معتقدم کار را به حول و 
قوه الهی ادامه خواهیم داد و این هیئت مؤسس در دانشگاه 
تهران ثبت قانونی خواهد شــد و اعلام حساب خواهیم کرد 
و کاری که در دهکده امید صورت گرفته الگویی شــود برای 
خیلی از روستاهای دیگر. چون واقعا یکی از مشکلات اصلی 

کشور همین مسئله آلودگی محیط زیست است.
 دعوت از ســفیر فرانسه و آمدن ایشــان و مخالفت  �

وزارت خارجه داستانش چه بود؟
بعضا از ســفارتخانه های کشــورهای غربی مثلا سفارت 
فرانســه،  آلمان، نروژ، اســترالیا و یکی، دو بار ترکیه تقاضای 
ملاقات می کننــد. اگر ملاقات دیدار با ســفیر باشــد، اصرار 
نمی کنم که حتما به منزلم یا دانشگاه بیایید. اگر نفر دومشان 
باشد، مسئول سیاسی باشد یا میهمانی از وزارت خارجه آمده 

باشد، می گویم به دانشگاه یا منزل بیایند.
نباید  �  مســئولان جمهوری اســلامی هیچ گاه نگفتند 

ملاقات کنید؟ چون شما معمولا ملاقات هایتان را منعکس 
می کنید.

تا وقتی در صفحه اینستاگرامم منعکس کنم که با سفیر 
فرانسه،  آلمان یا کره جنوبی دیدار داشتم. تا قبل از اینستاگرام 
و تلگرام، همیشــه دو نامه با خط خــودم روی کاغذ آرم دار 
دانشــگاه تهران خطاب به وزارت اطلاعات و وزارت خارجه 
می نوشــتم که سفیر آلمان یا کاردار ســفارت انگلیس یا هر 

سفارتخانه دیگری خواسته من با ایشان دیدار داشته باشم.
 به شما می گویند اشکال ندارد دیدار داشته باشید؟ �

جالب است آنها هیچ وقت پاسخ نمی دهند، منتها من از 
این جهت که ســوءتفاهمی به وجود نیاید، خودم را موظف 

می دانم اطلاع دهم که این دیدار صورت می گیرد.
 یعنی مسئولان هیچ وقت به شــما نگفتند با سفرا که  �

دیدار داشتید، موضوع صحبت چه بوده است؟
تا به الان خیر. هیچ وقت چنین اتفاقی نیفتاده و نپرسیده اند 
که چه گفته اید. ضمن اینکه من خودم می نویسم چه چیزی 
بین ما گذشت و در عین حال فکر کنم مسئولان وزارت خارجه 
و اطلاعات می دانند من اطلاعات محرمانه ای ندارم که مثلا 
الان چند ســانتریفیوژ داریم، پروژه موشک سازی مان در چه 

مرحله ای است که بخواهم در اختیارشان بگذارم.
ببینم موضوعات  � اما می خواهم   اینکه مسلم اســت 

گفت وگوی بینتان چیست؟
همیــن موضوعاتی که با روزنامه شــما، ســایت فرارو، 
 خبر آنلاین و مطبوعات خودمان در میان می گذارم. مثلا اینکه 
شما فکر می کنید اصلاح طلبان در انتخابات شرکت می کنند 
یا نه، نامزدشــان چه کســی اســت، به نظرتان درست است 
شــرکت کنند یا نه، آقای بایدن که آمده چشــم انداز توافق با 
آمریکا را چطور می بینید. عرض کردم همین موضوعاتی که 
با شما و دیگران در میان می گذارم و موضوع خاصی نیست 

که اسباب کنجکاوی مسئولان باشد.
 بسیار خب، برگردیم به مسئله دعوت از سفیر فرانسه. �

فکر می کنم من اولین بار ایشــان را بعــد از زلزله دیدم، 
حدود آذر ۹۶ بود که این مســائل خیلی بیشــتر مطرح بود. 
کمی درباره زلزله صحبت کردیم و ایشان گفتند شنیدم شما 
درخصوص توســعه پایدار مطالبی در روزنامه ها گفته اید و 
برای من ترجمه کرده اند. جالب بود، علاقه مند شــده بود در 
ایران هم کسانی هستند که توسعه پایدار، حفاظت از محیط 
زیست و طبیعت برایشــان مطرح است؛ چون سفیر فرانسه 
علاقه هایی این چنینی دارد. از ۹۶ تا آخرین بار که من ایشان را 
دیدم که دی ماه امســال بود و سه، چهار بار ملاقات داشتیم، 
ایشان همیشه می پرسیدند چه کارهایی کرده اید، بودجه تان 
تمام شــده یا نه، از پنل خورشیدی اســتفاده خواهید کرد یا 
نه و چنین پرســش هایی. کاملا هم مشــخص بود که به این 
ایده و پروژه علاقه مند است. بار آخر که ایشان را دیدم، گفتم 
من و اهالی دهکــده امید، یعنی تیمی که آنجا کار می کنیم، 
می خواســتیم از شــما دعوت کنیم بــرای مراســم افتتاح 
تصفیه خانه به دهکده امید تشریف بیاورید. البته ایشان قول 
ندادند که بیایند، گفتند فکر بدی نیســت. می دانستند حدود 
۲۰۰ کیلومتر تا کرمانشــاه فاصله است  و من حدود دو هفته 
قبل از آن ملاقات، نامه رسمی در کاغذ آرم دار دانشگاه تهران 
نوشــتم و از ایشان رســما دعوت کردم برای افتتاح تشریف 
بیاورند. چند روز بعد از سفارت فرانسه تماس گرفتند و زمان 
مراسم را پرسیدند که گفتم حدود اواخر اسفندماه است  و از 
سفارت فرانسه نامه رسمی نوشتند که با کمال افتخار شرکت 
می کنم. منتها وزارت خارجه با آمدن ایشان موافقت نکردند.
ادامه در صفحه ۵

گفت وگو  با  صادق زیبا کلام درباره  کمک ۳ و نیم میلیاردی مردم به زلزله کرمانشاه

ایده روشنفکرانه در سرپل ذهاب 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانون تعین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۶۴۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ هیات موضوع 
قانــون تعیین تکلیف موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتــی فریدونکنار تصرفات 
مالکانه و بلامعارض متقاضی خانم مریم هرازی کناری فرزند غلامعلی نســبت به ششــدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت۱۹۱٫۲ متر مربع به شــماره پلاک ۲۲۰۷ فرعی از ۶۶ اصلی 
واقع در فریدونکنار بخش ۲ خریداری ازآقای قاســم آتش بجان مالک رســمی محرز گردیده است . 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
و مــاده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی 
/ کثیر الانتشــار در شهرها منتشر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعلام شــده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت. م 

الف ۱۹۹۱۰۴۸۶
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مرتضی خواجوی رئیس ثبت اسناد و املاک فریدونکنار
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